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ئهم ا الله علي محمد و آله الطاهرينالحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

، اگر شخص قبل از اتمام مسحات یقین پیدا کند که شستن دست بود، عرض شد که به نظر مرحوم سید )ره( 495بحث در مسأله 

 آن را انجام داد ]، یعنی دست چپش را شست[ و وضو را تمام کرد شک کند، پس در شستن دست چپ چپ را ترک کرده است یا

 محتمل است که به بطلان وضو حکم شود زیراو بعد از آن یقین پیدا کرد که دست چپ را شسته بوده است که در این صورت، 

ن است که به صحت با آب جدید ]آب غیر وضو[ انجام شده است، لکن أقوی ای [ یا بعضی از مسحاتمسح سر و پاهامسحات ]

س مربوط به دست چپ باشد، پ دومشستن بنا بر أقوی مستحب بوده است، هرچند که آن  مرتبه دوموضو حکم شود زیرا شستن 

ستحب ممستحب بوده است و نیت وجوب به  ، پس آن شستن دومبوده است ]به أمر استحبابی[ در واقع مأموربٌه شستن دومآن 

اش یفهدانست که وظ]زیرا شستن مرتبه دوم از باب اشتباه در تطبیق است چون اگر می زندیضرری نم بودن شستن مرتبه دوم

وم قصد زیرا لز ، لکن احتیاط ]مستحب[ این است که وضو اعاده شودکرد[وجوب نیست و مستحب است قطعاً نیت استحباب می

چون  ه قصد استحباب باشد تا مشکلی نداشته باشد و]، یعنی مرتبه دوم شستن حتماً باید ب استحباب در شستن دوم، محتمل است

ا شک ی ولی اگر شخص علم پیدا کند قصد استحباب از وضوگیرنده متمشیّ نشده است، احتیاط این است که وضو را اعاده کند[،

 ر، سپس معلوم شد که دو بار دست چپش را شسته بوده است، یک باکه دست چپش را نشسته است و دست چپش را شست کند

ست ، وضو باطل ااز باب وجوب و یک بار نیز از باب استحباب، در این صورت که برای مرتبه سوم دست چپش را شسته است

 آید.چون مسح با آب جدید لازم می

ت کند که شستن دست چپ را ترک کرده اس دایپ نیقیاگر شخص قبل از اتمام مسحات بنابراین، طبق فرمایش مرحوم سید )ره(، 

سته کرد که دست چپ را ش دایپ نیقیدر شستن دست چپ شک کند، پس دست چپش را شست و وضو را تمام کرد و بعد از آن  ای

ب از مسحات با آ یبعض ایمسحات ]مسح سر و پاها[  رایشود ز مصورت، محتمل است که به بطلان وضو حک نیدر ا ،بوده است

 یشستن مرتبه دوم بنا بر أقو رایاست که به صحت وضو حکم شود ز نیا یوضو[ انجام شده است، لکن أقو ری]آب غ دیجد

[ یباباستح مرمستحب بوده است، هرچند که آن شستن دوم مربوط به دست چپ باشد، پس آن شستن دوم در واقع مأمورٌبه ]به أ

 نیحب[ ا]مست اطیت، لکن احزندینم یوجوب به مستحب بودن شستن مرتبه دوم ضرر تیمستحب بوده است و ن لذا بوده است

 .لزوم قصد استحباب در شستن دوم، محتمل است رایکه وضو اعاده شود ز ستا

 و متعلق امر استحبابی، خصوص دلیل حکم به بطلان وضو در فرض مذکور، این است که مسح با آب جدید صورت گرفته است

 ،ن مرتبه دومشست لذا ، واقع شده باشدورت اتفاقیشستن مرتبه دوم است که به عنوان مرتبه دوم، قصد شده باشد نه اینکه به ص

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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 یدر نتیجه مسح ،باشد چون مصداق واجب، همان مرتبه اول شستن استمصداق واجب نیز نمیو شود مصداقِ مستحب واقع نمی

 . شودبه بطلان وضو حکم می لذا با آب جدید است و شود مسحکه بعد از شستن مرتبه دوم انجام می

شستن مرتبه دوم مستحب بوده است، هرچند که آن شستن دوم مربوط  به صحت وضو در فرض مذکور، این است کهاما دلیل حکم 

بودن  وجوب به مستحب تیمستحب بوده است و ن و[ یبه دست چپ باشد، پس آن شستن دوم در واقع مأمورٌبه ]به أمر استحباب

وجوب  اشفهیظکه و دانستیچون اگر م بوده است قیاشتباه در تطب شستن مرتبه دوم از باب رایز زندینم یشستن مرتبه دوم ضرر

حب، اند که تفاوتی بین وجوب و استحباب نیست مگر اینکه در مستای گفته. عدهکردیاستحباب م تیو مستحب است قطعاً ن ستین

پس منشأ وجوب و مستحب یکی است و فقط داعی مختلف است  رخصت در ترک است، لکن در وجوب اذن در ترک نیست

خداوند متعال  عمل به قصد تقرب بهبنابراین، وضوی گرفته شده، صحیح است. توضیح اینکه، در عبادیت عبادت معتبر است که به 

ستن بشوید، این شدر صورتی که شخص به خیال اینکه دست چپش را نشسته، اگر دوباره آن را و فرض این است که  انجام شود

. بنابراین اطلاق روایاتی که بر استحبابی بودن شستن مرتبه دوم دلالت دارند، شامل فرض مورد بحث نیز با قصد قربت بوده است

، همچنین، در اینکه آیا قصد اعتبار استحباب به طور مشخص شوند لذا وضویی که شخص گرفته است محکوم به صحت است.نیز می

 شود و در نتیجه نیاز نیست که امر استحبابی حتماً به قصد استحبابی بودن انجام شود،م نیست، برائت جاری میلازم است یا لاز

ر کند. بله اگر قصد اعتبادهد، رطوبت آب وضو است و مشکلی ایجاد نمیدر نتیجه رطوبتی که شخص با آن مسح را انجام می

شود، جا برای احتیاطی که مرحوم سید قصد است و بدون قصد انجام نمی استحباب لازم باشد و گفته شود که هر چیز منوط به

 )ره( ذکر است، وجود دارد.

 فصل في أحكام الجبائر

فالجرُح و نحوه إماّ مکشوف  .و هی الألواح الموضوعة على الکسر و الخرق و الأدویة الموضوعة على الجروح و القروح و الدمامیل

فی موضع الغسل أو فی موضع المسح ثمّ إماّ على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمّ إماّ  أو مجبور و على التقدیرین إمّا

الماء علیه حتىّ یصل إلیه لو کان علیه جبیرة أو  أمکن ذلک بلا مشقّة و لو بتکرار یمکن غسل المحلّ أو مسحه أو لا یمکن فإن

 و إن لم یمکن إمّا لضرر أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک لجبیرة طاهرینأن یکون المحلّ و اوضعه فی الماء حتىّ یصل إلیه بشرط 

الماء أو للنجاسة و عدم إمکان التطهیر أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة و لا رفعها فإن کان مکشوفاً یجب غسل أطرافه و 

رقة تعیّن ذلک إن لم یمکن غسله کما هو وضع خرقة طاهرة علیه و المسح علیها مع الرطوبة و إن أمکن المسح علیه بلا وضع خ

 .1...المفروض و إن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر على غسل أطرافه لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم إلیه

ه و و همچنین، جبیره، پارچ شودکه بر روی موضع شسکته شده گذاشته می آتلی استمرحوم سید )ره( نوشته است که جبیره 

 -اندپس جراحات و امثال آن یا مکشوفند یا بسته شدهشوند. ها گذاشته میها و دملدارویی است که بر روی جراحات و زخم

آن جراحت و امثال آن در موضع شستن است یا در موضع مسح  و بنا بر هر دو تقدیر یا -جبر به معنای اصلاح و ترمیم است

یا در تمام اعضاء است، پس یا شستن آن جراحت و امثال آن یا در بعضی از عضو است یا در تمام عضو است  است، سپس آن

 محل یا مسح آن محل ممکن است یا ممکن نیست، پس اگر شستن یا مسح آن ]موضعی که جبیره دارد[ بدون مشقت ممکن باشد،
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ا ت به تکرار آب بر آن صورت گیرد آن شستن موضع باشد،در صورتی که جبیره در آن  هرچند که واجب است که شسته شود،

ا در آب یا اینکه آن موضع ر ]، یعنی آنقدر آب بر آن موضع بریزد که یقین کند آب به پوست رسیده است[ اینکه آب به آن برسد

، ته باشدهیر آن وجود داشپوست برسد، به شرط اینکه آن محل و جبیره پاک باشند یا اگر نجس باشند امکان تطقرار دهد تا آب به 

ن یا عدم امکا ولی اگر شستن موضعی که جبیره دارد به خاطر ضرر داشتن آب یا به خاطر نجاست آن موضع و عدم تطهیر آن

 ، اگر آن موضع باز باشد، واجب است کهممکن نباشد رساندن آب به آن موضعی که زیر جبیره است و عدم امکان برداشتن جبیره،

ح و اگر مس شودمسح می پارچه روی آنبا رطوبت دست  شود وای پاک روی آن گذاشته میشسته شود و پارچه اطراف آن موضع

ود، شای روی آن گذاشته شود، ممکن باشد، ولی شستن آن ممکن نباشد، روی آن موضع مسح میآن موضع، بدون اینکه پارچه

ا به شستن اطراف آن موضع اکتف ضع مورد نظر نیز ممکن نباشد،کما اینکه فرض نیز همین است، اما اگر گذاشتن پارچه بر مو

 ، لکن احتیاط این است که ]علاوه بر وضوی جبیره[ تیمم نیز انجام شود... .شودمی

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.ادامه بحث از احکام جبیره، ان بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمین»


